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بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شماره 48    شنبه 19/11/87
ادامه تقریب شهید صدر نسبت به کلام آخوند:
مرحوم شهید صدر در بحث حجیت ظواهر، به توضیحاتی پرداخته اند که مروری بر اهم مطالب آن در این بحث مفید به نظر می آید. ایشان نخست به دلالت های سه گلانه الفاظ دلالت تصوری، دلالت تصدیقی استعمالی، دلالت تصدیفی جدی اشاره کرده اند و آنها را توضیح داده اند. در جلسه سابق در این باره صحبت کردیم و گفتیم که ما صرفا با دلالت تصدیقی استعمالی مواجه نیستیم بلکه مرحله دیگری در کار است که ما از آن با تعبیر دلالت تفهیمی یاد کردیم. ممکن است تمام واژه ها در معنای موضوع له خود به کار رفته باشد ولی معنایی که از مجموع کلام (که می تواند متشکل از چند جمله باشد)، معنای خاصی باشد همچون "اکرم العلماء و لکن لاتکرم الفساق منهم" در اینجا دلالت استعمالی جمله نخست با آمدن جمله دوم تغییر نمی کند ولی دلالت تفهیمی مجموع این جملات با دلالت استعمالی جمله اول متفاوت است و متکلم در مجموع کلام خود تنها وجود اکرام علماء غیر فاسق را تفهیم می کند. به هر حال دلالت استعمالی مقدمه برای دلالت تفهیمی است و تا قرینه ای بر خلاف نباشد ظهور کلام بر طبق دلالت استعمالی شکل می گیرد.

شهید صدر در بحث حجیت ظهور به چند نکته اشاره می کند:

نکته اول: ما دو گونه ظهور تصدیقی داریم یکی ظهور تصدیقی استعمالی و دیگری ظهور تصدیقی جدی این هر دو ظهور تنها با قرینه متصله از بین می رود و قرینه منفصله در هیچ یک از این دو ظهور تاثیری ندارد وتنها حجیت ظهور را از بین می برد. کلام مرحوم نایینی در این بحث مضطرب است و گاه از آن برداشت می شود که قرینه منفصله ظهور جدی را نیز از بین می برد که صحیح نیست. 

نکته دوم: ایشان مبانی سه گانه ای در توضیح موضوع اصالة الظهور ذکر کرده و خود این مبنا را اختیار کرده که موضوع اصالة الظهور دلالت تصدیقی است با عدم علم به قرینه منفصله بر خلاف، و چون در دلالت تصدیقی عدم قرینه متصله شرط است ما باید از راهی و لو با تمسک به اصل، عدم قرینه را احراز کنیم تا ظهور شکل بگیرد و با انضمام عدم علم به قرینه منفصله به آن، حجیت این ظهور را نتیجه بگیریم. 

نکته سوم: نتیجه نکته قبلی این است که اصالة عدم القرینة و اصالة الظهور دو اصل مستقل هستند. اصل عدم قرینه (که تنها در قرینه متصله به آن نیاز داریم) منقح موضوع اصالة الظهور است و ارجاع یکی از این دو اصل به دیگر بلا وجه است. 
نکته چهارم: در اصالة الظهور، هم ظهور تصدیقی استعمالی موضوع حجیت است و هم ظهور تصدیقی جدی و در واقع دو گونه اصالة الظهور در کار است: یکی اصالة المطابقة بین مدلول تصوری و مدلول استعمالی؛ این اصل منقح موضوع اصل دوم که اصالة المطابقة بین مدلول استعمالی و مدلول جدی است و بدین ترتیب مراد جدی متکلم کشف می شود.
شهید صدر در ادامه اصالة الحقیقة و اصالة العموم و اصالة الاطلاق را حصه هایی از اصالة الظهور می دانند که البته تفاوت هایی در مجرای آنها وجود دارد که از توضیح آنها در می گذریم. درباره این تحلیل ها مطالبی چند به نظر می رسد که فعلا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
مطلب اول :

از لحن کلام شهید صدر در این بحث و در بحث کنونی ما چنین برداشت می شود که دلالت تصدیقی استعمالی تنها در موارد استعمال حقیقی وجود دارد، در حالی که مطلب چنین نیست؛ هم در موارد استعمال حقیقی چنین دلالتی وجود دارد و هم در موارد استعمال مجازی. البته در موارد صورت اول ظهور استعمالی بر طبق دلالت تصوری است و در صورت دوم برخلاف آن و مطابق قرینه ای که در کلام ذکر شده است. 

مطلب دوم:
به نظر می رسد که نباید اصالة الظهور در مرحله ظهور استعمالی را به اصالة المطابقة بین مدلول تصوری و مدلول استعمالی تفسیر کرد، بلکه باید آن را اعتبار ظهور استعمالی و کاشفیت دانست. 

مطلب سوم:
آنچه ما از اصالة الحقیقة می فهمیم آن است که اصل در کلام آن است که مراد استعمالی متکلم معنای حقیقی است. در تحلیل این اصل گفتنی است که در واقع این اصل نتیجه یک صغرا (معنای حقیقی ظاهر از کلام است) و کبرا (ظاهر حجت است) می‌باشد، اگر ما یقین به عدم قرینه داشته باشیم، صغرا قطعی می گردد. در نتیجه می توان با اندکی تسامح اصالة الحقیقة را حصه ای از اصالة الظهور دانست؛ ولی اگر در وجود قرینه شک داشته باشیم، صغرای فوق با اصالة عدم القرینة به اثبات می رسد. در اینجا نباید اصالة الحقیقة را صرفا حصه ای از اصالة الظهور گرفت. 
باری آنچه در بحث ما اهمیت دارد ظهور دلیل در اراده تفهیمی است؛ لذا در قرینه متصله هرچند با جمله مستقله بیان شده باشد و ظهور استعمالی جمله اول را تغییر ندهد، چون ظهور تفهیمی دلیل از مجموع دو جمله شکل می گیرد، اعتبار عام در تمام باقی بدون اشکال است. در این گونه موارد هیچ گونه خلاف قاعده ای رخ نداده است ونیاز به توجیه ندارد. اعتماد بر قرینه (به هر شکل که باشد) کاملا مطابق اصول محاوره است؛ لذا در اعتبار ظهور جملاتی همچون "اکرم العلماء و لاتکرم الفساق منهم" در اکرام علماء غیر فاسق بحثی نیست و بحث باید در مخصص منفصل متمرکز گردد. 

ادامه کلام مرحوم آخوند (به تقریب شهید صدر) :
با آمدن قرینه منفصله ظهور استعمالی دلیل تغییر نمی کند و مراد استعمالی متکلم تفاوتی با قبل از آمدن قرینه منفصله ندارد بلکه ما از قرینه منفصله می فهمیمی که مرا داستعمالی مطابق مراد جدی نیست و چون کاشفیت مراد استعمالی از مراد جدی انحلالی است، لذا مجرد عدم اعتبار این کاشفیت در موارد تخصیص خورده، سبب عدم اعتبار آن در موارد تخصیص خورده نمی گردد. برخلاف این که ما در موارد تخصیص، قائل به مجازیت و استعمال لفظ درغیر ما وضع له گردد که انحلالی نیست و امر آن دائر بین وجود و عدم است یا متکلم لفظ را در معنای موضوع له استعمال کرده است یا در معنای موضوع له استعمالی نکرده است و شق ثالث تصویر نمی شود که نسبت به موارد تخصیص استعمال به گونه‌ای باشد و نسبت به سایر موارد به گونه‌ای دیگر مرحوم آقای صدر در این کلام مناقشه‌هایی مطرح ساخته‌اند که در جلسه آینده نقل و بررسی می‌گردد.
